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گروه حوادث: کارشناسان پلیس راه استان ســـمنان علت سانحه رانندگی خانواده معاون 
رئیس‌جمهور را خســـتگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام کردند.
ســـردار کرمی‌اســـد، رئیـــس پلیـــس راه راهـــور فراجـــا دربـــاره 
جزئیـــات ایـــن ســـانحه گفت:»ســـاعت ۱۳:۲۱ یکشـــنبه یـــک 
دســـتگاه ســـواری تارا با چهار سرنشـــین در مســـیر تهـــران به 
ســـمنان در حرکت بود که در محـــدوده ایوانکی با یک کامیون 
بنـــز که در حاشـــیه جـــاده متوقف بـــود، برخورد کـــرد. در این 
حادثه فاطمه حیدری، ۳۴ ســـاله و از سرنشـــینان ســـواری تارا 
)همســـر معاون رئیس‌جمهور، اسماعیل ســـقاب‌اصفهانی( در 
صحنـــه در دم جان باخت. همچنین پدر ۵۶ ســـاله وی، دختر 
۱۲ ســـاله و پســـر ۹ ســـاله خانواده مجروح شـــدند که توســـط 
نیروهای امدادی به بیمارســـتان معتمدی گرمســـار و ســـپس 

به تهـــران منتقل شـــدند و فرزند خردســـال پـــس از مداوا مرخص شـــد.«
سرهنگ موســـی بزرگی، رئیس پلیس راه استان ســـمنان نیز علت تصادف خودروی حامل 
خانـــواده معـــاون رئیس‌جمهور را خســـتگی و خواب‌آلودگـــی راننده این خـــودرو اعلام کرد 
و گفت:»ایـــن تصادف رانندگی در ورودی شـــهر ایوانکـــی رخ داد و با بررســـی‌های تخصصی 
کارشناســـان تصادفات پلیس راه اســـتان ســـمنان، مشـــخص شـــد علت تامه این ســـانحه 
ناتوانی راننده تارا در کنترل وســـیله نقلیه ناشـــی از خســـتگی و خواب‌آلودگی بوده اســـت.«

گروه حوادث: حرکت ناگهانی جرثقیل ۲۵ تنی در خیابان منجر به مرگ راننده شد.  
جلال ملکی ســـخنگوی ســـازمان آتش‌نشـــانی تهـــران دربـــاره جزئیات ایـــن حادثه اظهار 
کـــرد: »ســـاعت ۸:۴۷ صبح دوشـــنبه در خیابان شـــریعتی، بالاتـــر از خیابـــان صدر یک 
جرثقیل ۲۵ تنی مقابل ســـاختمانی مســـتقر شـــده بود تا پالت‌های شیشه را جابه‌جا کند 
و اپراتـــور جرثقیل نیز در حال اســـتقرار دســـتگاه و زدن جک‌ها بود کـــه ناگهان جرثقیل 

بنـــا به دلایلی که باید بررســـی شـــود به حرکـــت درآمد.«  
ملکـــی ادامـــه داد: »راننـــده قصد داشـــت خـــودرو را متوقـــف کند امـــا به دلیـــل برخورد 
جرثقیـــل بـــا موانع و بخش‌هایی از ســـازه، جان باخت. دو خودروی ســـواری شـــامل یک 
دســـتگاه اف‌اِم‌ســـی و یک دســـتگاه پراید نیز دچار خسارت شـــدند. در نهایت، جرثقیل 
پس از برخورد با یکی از خودروها متوقف شـــد.«  ســـخنگوی آتش‌نشـــانی تهران با اشـــاره 
به خطـــرات جـــدی کار بـــا جرثقیل‌ها 
گفـــت: »یکـــی از تهدیدهـــای جـــدی 
بـــرای اپراتورهـــای جرثقیـــل، حرکـــت 
ناگهانی دســـتگاه به دلیـــل نقص فنی 
یا عدم مهار صحیح اســـت. اگر سطح 
شـــیب‌دار باشـــد، باید حتمـــاً از موانع 
مخصوص که اصطلاحاً »دنده« نامیده 
می‌شود، استفاده شـــود. اپراتورها باید 
پیـــش از آغـــاز عملیـــات از ســـامت 
بخش‌هایـــی ماننـــد ترمـــز دســـتی و 
سیســـتم‌های نگه‌دارنـــده اطمینـــان 
کامل داشـــته باشـــند تا از وقوع چنین 

حوادث تلخـــی جلوگیری شـــود.«

علت سانحه رانندگی خانواده معاون رئیس‌جمهور

جرثقیل 25 تنی راننده‌اش را زیر گرفت

پایان راه جیب بران بازار و مترو

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ ســـاخت تابلوی 
چوبی زیارت عاشـــورا به دســـت مرد زندانی و خوابی 
که مـــادر مقتـــول 24 ســـاعت قبـــل از اجـــرای حکم 
قصـــاص دیـــد، باعث شـــد که پـــس از 5 ســـال قاتل 

پســـرش را ببخشد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، اتفـــاق عجیبـــی که نیمه شـــب 
زمســـتان ســـال 99 برای مـــردی دکـــه‌دار در شـــیراز رخ 
داد، زندگـــی‌اش را به ســـیاهی کشـــاند. حدود ســـاعت 
یـــک بامـــداد بـــود کـــه او وحشـــت‌زده با پلیـــس تماس 
گرفـــت و گفت: »من یک نفر را کشـــته‌ام. فـــوراً خودتان 

برسانید.« را 
وقتـــی مأموران پلیس شـــیراز بـــه دکه او رســـیدند، مرد 
جوان کنار جســـدی خونین ایســـتاده بود. صاحب دکه 
جگرکـــی در رابطه با حادثه‌ای کـــه رخ داده بود، این طور 
توضیح داد: »مدت‌هاســـت که در این دکه مشغول به کار 
هســـتم و جگر می‌فروشم. معمولاً تا ســـاعت سه بامداد 

دکه‌ام باز اســـت و مشتری دارم.«
او ادامـــه داد: » ســـاعت حـــدود 12 و نیـــم شـــب بود که 
مقتول به ســـمتم آمـــد. تا به حـــال او را ندیـــده بودم به 
مـــن گفت جگـــر داری؟ نگاهی به او انداختـــم و با لبخند 
گفتم بلـــه دارم، چند ســـیخ می‌خواهی؟ امـــا او با طعنه 

گفت از این جگرها نه، جگر‍ تـــازه می‌خواهم. از حرفش 
تعجب کـــردم. جملات بعدی‌مان به جـــر و بحث تبدیل 
شـــد و ناگهان مقتول با قمه به طرفم حمله کرد. او را به 
عقب هل دادم و قمه را از دستش گرفتم. نمی‌خواستم 
او را بـــه قتـــل برســـانم، امـــا وقتی فحاشـــی کـــرد خیلی 
عصبانی شـــدم و یک ضربه به گردنش زدم. اما پشیمان 

شـــدم و با اورژانس و پلیـــس تماس گرفتم.«
به‌دنبال اظهارات مرد جوان، جســـد به دســـتور بازپرس 
جنایـــی شـــیراز بـــه پزشـــکی قانونـــی منتقـــل و محمد 

بازداشـــت شد. 
وقتـــی پرونده بـــه دادگاه رفـــت، متهم همـــان اظهارات 
روز اول را تکـــرار کـــرد و خواهان بخشـــش شـــد اما مادر 
مقتول که تنهـــا ولی دم پرونده بود درخواســـت قصاص 

قاتل فرزنـــدش را داد.
قضـــات دادگاه کیفـــری اســـتان فـــارس نیـــز باتوجـــه به 
درخواســـت مادر مقتول، رأی بر قصـــاص داده و با تأیید 
ایـــن حکـــم در دیوان‌عالـــی کشـــور، پرونـــده بـــرای اجرا 
بـــه دادســـرا ارجاع شـــد. نام محمد ســـه بار در لیســـت 
محکومـــان اجرای حکم قـــرار گرفت اما دوبار توانســـت 
مهلـــت بگیـــرد و ســـومین بـــار از ســـوی مـــادر مقتـــول 

بخشـــیده شد.

تابلوی نجات‌بخش
مرد زندانی درباره ماجرای بخشـــیده شـــدنش به »ایران« 
گفت: » دوبار قبلی که برای اجـــرای حکم مرا به محوطه 
بردنـــد هـــر بار بـــا تـــاش نیکـــوکاران از جملـــه آذرخانم 
شهســـواری، مســـئول کمیته ســـفیران صلح و دوســـتی 
انجمـــن حمایـــت از زندانیان و مســـئولان زنـــدان موفق 
شـــدم از اولیای دم مهلت بگیرم و به ســـلولم برگشتم. 
من هر بار که بـــه انفرادی منتقل می‌شـــدم واقعاً خودم 
را در پایـــان راه می‌دیدم و شـــمارش معکـــوس برایم آغاز 

» . می‌شد
او ادامه داد: » اما دفعه ســـومی که مرا بـــه انفرادی بردند 
و قـــرار بود ســـحرگاهش اعـــدام شـــوم، آن روز بـــا مادر 
مقتول صحبت و تقاضای بخشـــش کـــردم و گفتم که از 
صمیم قلب پشـــیمانم. از او خواستم مرا به خاطر مادرم 
ببخشـــد. به او گفتم در زندان با دســـتان خودم تابلویی 
چوبی از زیارت عاشورا درســـت کرده‌ام و به حرمت مقام 
مـــادر و به حرمـــت امام حســـین)ع( تابلـــو را تقدیمش 
کردم.« مـــادر مقتول هم در پاســـخ گفت: »اگر امشـــب 

گـــروه حـــوادث: دو جیب‌بر ســـابقه‌دار که بـــا سوءاســـتفاده از 
شـــلوغی بازارچه‌ها و ایســـتگاه‌های متـــرو و اتوبـــوس، از مردم 

ســـرقت می‌کردند دســـتگیر شدند.
ســـرهنگ کارآگاه سیدقاســـم موســـوی‌فر فرمانده پایگاه ششـــم 
پلیس آگاهـــی پایتخت، گفت: »پـــس از دریافـــت گزارش‌هایی 
مبنـــی بـــر فعالیـــت دو ســـارق جیب‌بر در نقاط شـــلوغ شـــهر، 
موضوع بـــه صورت ویـــژه در دســـتور کار تیـــم مبارزه با ســـرقت 
جیب‌بری پایگاه ششـــم قرار گرفت. کارآگاهان با تحلیل سوابق 
متهمـــان، بررســـی پرونده‌هـــای کهنه و تـــازه و انجـــام اقدامات 
اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه ســـارقان را شناسایی کنند. در 
ادامه، پس از هماهنگی با مقام قضایی، دو عملیات غافلگیرانه 
اجرا شـــد و هر دو متهم در مخفیگاه‌هایشـــان بازداشت شدند.«
وی ادامه داد: »در بازرســـی از محل اختفای آنان، چندین گوشی 
تلفن‌ همـــراه، کارت حافظه، انواع کلاه‌های نقـــاب‌دار و چندین 

کیف زنانه کشـــف و ضبط شد.«
یکی از متهمان گفت گوشـــی‌های مسروقه را در محدوده مولوی 

به افراد مختلف می‌فروختند.

گـــروه حـــوادث/ وکیـــل دادگســـتری که متهم اســـت 
همـــکارش را بـــا خودرو زیـــر گرفته وقتی پـــس از 4 ماه 
دستگیر شـــد با انکار قتل گفت: »خودروی مرا سرقت 

بودند.« کرده 
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 28 تیر امســـال، 
گـــزارش قتل یـــک وکیل پایه یـــک دادگســـتری مقابل 
خانـــه‌اش در منطقـــه ولنجـــک بـــه بازپـــرس ســـالار 
صنعتگر اعلام شـــد.  بدین ترتیب بررسی دوربین‌های 
مداربســـته اطراف محل جنایت نشـــان داد وی از سوی 
راننـــده یک پـــژو 206 به عمد زیر گرفته شـــده اســـت. 
در بررســـی‌های صورت گرفته شـــماره پـــاک خودروی 
پژو به دســـت آمـــد و کارآگاهان به ســـراغ مالک خودرو 
کـــه زن جوانـــی بـــود، رفتنـــد. زن جـــوان در تحقیقات 
گفـــت: »مدتی قبل خـــودروام را به عنوان دســـتمزد به 
یـــک وکیل دادم اما او نـــه کارم را انجـــام داد و نه خودرو 

را برگرداند.«
با به دســـت آمدن هویت وکیل جوان، مشـــخص شـــد 

وی بـــا خانـــواده‌اش اختلاف ملکـــی داشـــته و مقتول 
وکیـــل خانـــواده او بوده و بر ســـر همین موضـــوع باهم 

اختلاف داشـــته‌اند. 
با ردیابی‌های پلیســـی ســـرانجام روز گذشته مخفیگاه 
او در تهرانســـر شناسایی و بازداشت شـــد. در بازرسی از 
مخفیگاه او دو کلت کمری، مقداری دلار، فشنگ و سکه 
طلا کشف شـــد.  او در تحقیقات منکر قتل شده و ادعا 
کرد:» اســـلحه مال من نیســـت و دلارها هم برای برادرم 
اســـت. روز حادثه من در دفتر کارم بودم و احتمالاً یک 
نفر خودروام را سرقت کرده و جنایت را رقم زده است.«

وی در رابطـــه با فـــراری بودنش نیز گفت: »چند ســـال 
قبل بـــه خاطر اختلاف مالی با یک نفـــر او را به کلانتری 
برده و تحویلـــش دادم. اما مرد جوان به اتهام آدم‌ربایی 
از من شـــکایت کرد کـــه با وثیقـــه یک میلیـــارد تومانی 
آزاد شـــدم. منتهـــا دادگاه بـــه خاطر شـــکایت آدم‌ربایی 
مرا به دو ســـال و نیـــم حبس محکوم کـــرد که من هم 

متواری شدم.« 

خواب پســـرم را ببینم، تو را می‌بخشـــم.«
وی در رابطـــه بـــا تابلـــو گفت: »3 مـــاه شـــبانه‌روزی برای 
ســـاخت تابلو کار کردم. بزرگترین تابلوی زیارت عاشـــورا 
در ایـــن ابعاد در اســـتان فارس بود. شـــاید بیـــش از 50 
میلیـــون تومـــان قیمت داشـــت. اما قیمـــت اصلی تابلو 

قیمت ســـال‌های عمـــرم بود.«
در حالـــی کـــه نـــور امیـــدی در قلبم روشـــن شـــده بود، 
ثانیه‌ها می‌گذشـــت و مـــن منتظر بودم تـــا اینکه نزدیک 
ســـحر در ســـلول انفرادی باز شـــد و مأمور زندان گفت: 
»بیا بیرون، بخت با تو یار بـــوده و مادر مقتول از قصاص 
گذشـــت کرده است.« با شـــنیدن این جمله روحم پرواز 
کرد، نمی‌دانســـتم چگونـــه از خدا و مادر مقتول تشـــکر 
کنـــم. روزی که قرار بود اعدام شـــوم، برگـــه آزادی‌ام را به 
دســـتم دادند. تابلوی زیارت عاشـــورا معجزه کـــرد و مادر 
مقتول خواب پســـرش را دیده بـــود؛ خوابی که برای من 

نجات‌بخـــش بود.
محمـــد گفـــت: » 5 ســـال در زنـــدان بـــودم و باتوجه به 
اینکـــه در زنـــدان خوش‌رفتـــاری کـــرده و آزارم به کســـی 
نمی‌رســـید، با بخشـــش اولیای دم آزاد شـــدم. بخشـــی 
از دیه درخواســـتی را پرداخت کـــرده‌ام و بخش دیگرش 
را باید قســـطی پرداخت کنـــم. به مادر مقتـــول گفتم تا 
آخر عمـــر برایت خدمـــت می‌کنم، فکر کن من پســـرت 

. هستم
او ادامه داد: »به خاطر ســـال‌هایی کـــه در زندان بودم، 
کارم را از دســـت داده و ســـرمایه‌ای هم ندارم. همســـر 
و یـــک دختـــر 11 ســـاله دارم. حالا کـــه آزاد شـــده‌ام اگر 
نیکوکاران کمکم کنند و اندک ســـرمایه‌ای فراهم کنم تا 
کاری بـــرای خودم راه بینـــدازم، می‌توانم هم مابقی دیه 
را بپـــردازم و هم خرج زن و بچه‌ام را بدهم تا شـــرمنده 

آنها نشوم.«  

تابلوی زیارت عاشورا 
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت
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1 7 9 5 3 4 8 2 6
8 5 4 6 1 2 3 9 7
6 3 2 7 9 8 5 4 1
4 6 8 2 5 1 7 3 9
3 9 1 8 7 6 4 5 2
5 2 7 3 4 9 6 1 8
2 4 5 1 6 7 9 8 3
9 1 6 4 8 3 2 7 5
7 8 3 9 2 5 1 6 4

6 7 2 9 1 5 4 3 8
9 3 8 7 2 4 6 1 5
4 1 5 6 3 8 9 7 2
8 9 1 3 7 2 5 6 4
2 5 7 1 4 6 3 8 9
3 6 4 5 8 9 7 2 1
1 4 9 8 6 3 2 5 7
5 8 3 2 9 7 1 4 6
7 2 6 4 5 1 8 9 3

5 6 8 7 9 3 2 4 1
4 3 7 2 8 1 6 9 5
2 1 9 6 5 4 8 7 3
7 8 1 5 3 9 4 6 2
6 5 3 4 2 7 9 1 8
9 2 4 8 1 6 5 3 7
8 4 6 1 7 5 3 2 9
3 7 5 9 4 2 1 8 6
1 9 2 3 6 8 7 5 4

6 7 2 1 5 9 8 3 4
4 8 5 2 7 3 1 6 9
3 1 9 4 8 6 5 7 2
5 2 8 6 9 4 7 1 3
9 4 3 7 1 5 6 2 8
1 6 7 8 3 2 9 4 5
2 9 4 5 6 1 3 8 7
7 5 1 3 4 8 2 9 6
8 3 6 9 2 7 4 5 1

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - یکـــی از محله‌های مرفه‌نشـــین تهران 
واقع در شمال غربی این کلانشهر - دارای 

زن و فرزند
2 - کارها، شغل‌ها - خوردنی اطفال! - مرتب‌سازی

3 - همشیره - بیکارگی و تنبلی - قاتل
4 - استخر حمام - ابر رقیق - بار درخت - یک عامیانه

5 - مروارید - از حواس  پنجگانه - پرُچانه
6 - عددی ترتیبی - جمع فن - طرف

7 - شـــفابخش اســـت اگر خدا بخواهد - آرمانی، رویایی - 
آن‌سوی سقف

8 - هیکل - اسم - صحرا
9 - آفت کشتزار - شرکت مادر برق - پارسای دیرنشین

10 - جـــاروی دســـته‌دار - ســـخنان آتشـــین راهپیمایی‌ها - 
بهترین ورزش

11 - میوه مخملی - محل هلاکت - مرگ از غصه
12 - عضـــو دونـــده - مرکز کشـــور »آذربایجـــان« - تپانچه - 

حرف سفره نوروزی!
13 - برگه کوچک مقوایی - از گل‌ها - دالان

14 - صلاح‌اندیشی - کمیابی - لاستیک ماشین
15 - پرورش جانور اهلی - معتبر و نفیس

 T:عمودی
1 - عجیب‌و غریب بودن - جالباسی

2 - صاف - پیشوند ضدیت - عنوان امرای عثمانی
3 - روح و جان - انسانی در اسارت مالک - بازی هندی

4 - کشـــور مدار 38درجه - گونه‌ای موسیقی - خرده‌سنگ 
- شکننده

5 - مصطکی - شگفت‌زده - خمیدگی کاغذ
6 - بندگی و عبودیت - مثل - مجبور به کاری

7 - ثروتمند - فارسی آن »هم‌اندیشی« است - سنگ معدنی
غ - روحانی  8 - یک روش تکثیر گیاه اســـت - خوراک مـــر

زردشتی
9 - برتر، والا - باشعور - پشت سر

10 - از حواریون - شیرینی تر - این‌هم شیرینی خامه‌دار
11 - ضمیـــر متصـــل دوم شـــخص مفرد - حرکتـــی بین راه 

رفتن و دویدن - تمام و همگی
12 - قایق موتوری بـــزرگ - نام زنانه فرنگی - کنجد کوبیده 

- از عناصر اربعه
13 - کارها و تکالیف - امر به ماندن - عرضه شدنی در بورس

14 - وسیله بازتاب - شهر استان مرکزی - کهن
15 - انداختن چیزی با دســـت - بازیگر فیلم »شـــاه نقش« 

)روی پرده سینما(

 W:افقی
‏1 - ســـریالی بـــا هنرنمایی لعیـــا زنگنه - 
اســـتان  در  هشـــتل«  ج  »بـــر شـــهر 

مازندران
2 - دستینه - پدر حضرت ابراهیم)ع( - نوعی غذای آماده

3 - پسر مازنی - مستمری - مقاصد
4 - رها و آزاد - فلز سرخ - کشوری در اروپا - زشت و ناپسند

5 - او - شهرستان استان گیلان - یک موتور جست‌جوی‌ وب
6 - آشکار - نظم، تشریفات - واژه تمجید

7 - سازی بادی از خانواده نی - فنی در جودو - از افعال ربطی
8 - پـُــر - از توابـــع شهرســـتان مغـــان - در یـــک محل کار 

می‌کنند

9 - شـــهر »مجارســـتان« - از خودروهـــای شاســـی بلنـــد - 
همدستان

10 - ضمیر خودخواه - ســـیاهی شـــهر - یک فرایند یا روش 
تفکر

11 - سلطان فصل‌ها - از پرندگان - نشانه بیماری
12 - متضاد »ماده« - کشـــور نیشـــکر- پسوند برخی آش‌ها 

- شهر نیروگاه
13 - نام »فولچ« بازیگر اســـپانیایی - رنگ آســـمان - اظهار 

نظر بی‌جا در امری
14 - دیدن - سرزمینی قدیمی - مهره ای در شطرنج

15 - مرکز »کویت« - یکی از زیباترین صنایع ‌دستی دزفول

 T:عمودی
1 - بازیگـــر نقش صاحـــب پرورش ماهی در ســـریال »افرا« 

- از عناصر اربعه
2 - فالگیری - داستان - آجر نصفه

3 - خبر، رویداد - دارایی - پاره‌خط جهت‌دار
4 - زینـــت ناخـــن - طبـــل‌زن - عـــدد حرکـــت - مؤســـس 

اشکانیان
5 - شغل‌ها - برس دندان - آب در لغت محلی

6 - شیره خرما - هواپیمایی ارتش - واژگون
7 - آتـــش عـــرب - قـــاب یـــک کمربنـــد - گوشـــه‌هایی از 

دستگاه‌های موسیقی ایرانی
8 - حرکت و جابه‌جایی - روغن - کفش‌ سنتی

9 - نور دیده پدر - تیم انگلیسی - سیخ تنور
10 - نوعی خوشبو کننده - ضروری - گفتاواز

11 - کافی - ماه میلادی - فراخ
12 - پـــول »کـــره‌ جنوبـــی« - مخفف گند - ملحـــد - نیک و 

پسندیده
13 - واحد لگاریتمی - مرکز »غنا« - عقیم

14 - کلاهبردار - تاج ساخته شده از گل - مشق محصل
15 - نان صبحانه - دلیل شهرت »آلساندرو ولتا«

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8900شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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